
 (ع)امام حسين 

  .اوست دوستدارهر که حسین را دوست بدارد، خداوند : فرمود( ص)پیامبر 

تو : فرمودبوسید و مياو را مي (ص)پیامبر  .بود گرفته آرام (ص)پیامبر  در آغوش (ع)امام حسین : سلمان گويد

  .هاستکننده آنن آنان قیامتن از ايشان از نسل تو هستند و نهمی ۹و پدر امامان هستي که  امام، فرزند امام

 (ع) اين حسین، فرزند علي! اي مردم: فرمودرا گرفته بود و مي (ع)امام حسین دست  (ص)پیامبر : حذيفه گويد

دارانش در داران دوستدارانش و دوستجانم در دست اوست، او و دوست که آنسوگند به . او را بشناسید .است

او، آتش و حرارتي در دل مؤمنان پديدار خواهد شد که هرگز به سردي  به خاطر شهادت  .بهشت خواهند بود

ها در روز قیامت گريان است جز همه چشم! اي فاطمه: فرمود (س) به حضرت فاطمه( ص)پیامبر   .نخواهد گرايید

  .بگريد( ع)هاي امام حسین چشمي که بر مصیبت

 

 :وری از نیپرتو

  .بینمظالمان را جز ننگ نمي با وزندگيخدا را جز سعادت  درراهمرگ 

  .و نهي از منکر کنم و به شیوه جدم و پدرم رفتار کنم معروف امربهخواهم مي .براي اصلاح امت جدم قیام کردم... 

 

                                                 
 . ۱۶، ص ۳۴بحارالانوار، ج  -  
 .، عن سلمان الفارسي۹۱ ، ص ۱طالب، ج مناقب آل ابي - ۱
 .۴۱۱امالي صدوق، ص  - ۴
 .۳ ۴، ص ۱ ل، ج ئمستدرک الوسا - ۳
 .۱۹۴، ص ۳۳بحارالانوار، ج  - ۱
 .۱۳۴، ص (ع) موسوعه کلمات الحسينعَ الظّالمِينَ الِا بَرَماً؛ حَياةَ مَتَ الِا سعَادةًَ وَالْموَْالْاَري لا  - ۶
 .؛ همانطالِبٍکَرِ وَ اَسيرَ بسِيرَةِ جدَِّي وَ اَبي عَليِّ بنِ اَبيمُنْعَنِ الْاَنهْي روفِ وَ معَْآمُرَ بِالْ لاحِ في اُمَّةِ جدَّي أريدُ أنْتُ لِطلََبِ الاصِْاِنَّما خَرَجْ -  



 (ع) سیره امام حسین

 .ارد شدو (خدمتکار)کنیزي بودم که  (ع)حسین امام نزد : گويداَنَس مي: يکی را با نيکی بيشتري پاسخ دهيمن . 

انس . تو را به خاطر خدا آزاد کردم: فرمودخدمتکار به ( ع) امام. تقديم کرد (ع) به حضرت ياخه گلش

: فرمود( ع) کنید؟ امامبراي شما آورد، شما او را آزاد مي ارزش بياو يک شاخه گل : من گفتم: گويد

بهتر [  صورتى]ته شد، شما به و چون به شما درود گف :ما را ادب کرده و در قرآن فرموده است گونه اينخداوند 

و احترام بالاتر من   .برگردانید، که خدا همواره به هر چیزى حسابرس است[  در پاسخ]از آن درود گويید، يا همان را 

 ۹.من هم او را آزاد کردم رو نيازا. استنسبت به او، آزادي او 

 امام ؟شودنیکي کردن به نااهل ضايع مي: پرسید (ع)حسین امام  ازشخصي : احسان همانند باران تند است . 

آثار احسان و نیکي در  .رسدچنین نیست، احسان همانند باران تندي است و به نیک و بد مي: فرمود( ع)

 .شونده ناسپاسي نمايدگردد، اگرچه احسانشامل انسان مي درهرصورتحق ديگران 

حال شما چطور است؟ : ر چیز گفترسید و قبل از ه (ع)حسین امام مردي به  :اول سلام کنيد . 

خداوند به تو . سلام کردن بر سخن گفتن مقدم است: فرمود( ع) امام. خداوند به شما سلامتي دهد

آورده، سلام  جا بهابتدا رسم ادب را  که نيابه کسي اجازه سخن ندهید مگر : فرمود آنگاه. سلامتي دهد

 .کند

 .هجري  شعبان سال    :ميلاد

 .سال داشت    که يدرحال   سال  الحرام محرم ۱  :شهادت

                                                 
 .۳۶/ نساء رُدُّوها؛ ها اوَْسَنِ مِنْبِتحَِيَّةٍ فحََيُّوا بِأحْ يتُمْوَ اِذا حُيِّ - ۳
 .(ع) تحف العقول، بخش مربوط به امام حسين -۹


